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اهميتي كه نزد  اهميت دامداري، انواع حيوانات و ارزش و. ، تصوير، طرح41-25): 47آبان  (73ش  :خلاصه
خوراكهاي محلي، شيوه پختن نان، انواع  چوپان و شاگرداو، پشم چيني و ريسيدن پشمها، انواع اين مردم دارند،

ها، مصالح بكار رفته، تكنيك ساخت، فضاهاي مختلف  آلاچيق ها و مختلف ناش و شيريني، شرح كامل معماي خانه
  [.ها هاي آلاچيق اند بخصوص طرح ملاحظه ها قابل طرح]زندگي، 

  باهم ميهنان خودآشناشويم
  اينْچِه بورون
  ازانتشارات اداره فرهنگ عامه هوشنگ پوركريم 

من              »هنرومردم«هائي كه دربارةتركمنهاي ايران تاكنون در                بدنبال مقاله    به طبع رسيده است،مطالبي هم ازدهكدةترك
هائـي   ازجمعيت ده وطايفه. است»اترك«خوانديم كه درحاشيةجنوبي رودخانة « ince burunاينچه بورون «نشين

. برندومناسبات اجتماعي شان درگذشته وحال وهمچنين ازنحوةكشت وورزشــان نـيزمطلع شــديم        كه درآن بسرمي 
هــا   هــا،ازخوردوخوراك وخانـه      هاي مربوط به دامپروري انچه بوروني         اينك، درمقالةحاضر،پس ازمطالعةموضوع          

هاوزيورهاوهنرهاي عاميانةشـان وتوصـيف مراســم ازدواج              توصيف جامه  .خوانيم  هاشان هم مطالبي مي      وآلاچيق
هــاي مسـتقلي بـه تـدريج خواهيـم            ودرمقالـه »هنرومــردم «هاي آتـي    وعروسي وكشتي گيريشان رادرشماره         

  .هائي راكه دارند هاوضرب المثل هاولالائي خواندونيزترانه
 هابه كشت وورزبپردازندوده نشـين بشــوند،دامداري مهمـترين وسيلةمعيشتشـان            تاپيش ازاين كه اينجه بوروني     

 هــاي  درسـال .ولي اكنون درگذران زندگي آنان،اهميت دامداري درمقايسةباكشت وورزبه مراتـب كمتراسـت                      .بود
فت هشـت گاووگوسـفند             »اينچه بورون «هاي  اخير،هريك ازخانواده    نگهــداري  ،گذشته ازچندمورد،حداكثربيش ازه

 باتوجه.تعدادگوسفندان وبزهاي صدوهفتادهشتادخانواراينچه بوروني،رويهم درحدودهزاروپانصدرأس است                .كنند  نمي
 هاي ديگر كم وبيش شود كه برخلاف خانواده  به اين كه بيش ازپانصدرأس آنهادرسه چهار خانواده ئي نگهداري مي   

 به اين معني كه هنوز هم با وجود اين كه به كشت وكار          . كنند در وضع وحالي شبيه اجداد دام پرور خود زندگي مي        
 . پرداخته اند معهذا ناچارند براي رمة خود چندماه از سال را بيرون از دهكده ودر كوچ بسرببرند

 معدل هزار رأس گوسفند وبز باقي مانده در صد وهشتاد خـانوار كمـتر از                      بنابراين،
 .شود هفت رأس مي

ها سه چهار      تعداد گاوهاي ماده نزديك به دويست رأس است كه در برخي از خانواده                   
شود وهفتاد هشتاد خانواة ديگر گـاو             رأس دربرخي ديگر فقط يك رأس نگهداري مي          

. شـود   شانزده هفده رأس هم گاونر دارند كه براي ارابه كشي نگهداري مـي                   . ندارد
كه شرحشان را بيشـتر        » ارابه چي «هردو گاونر براي يك ارابه وهرارابه براي يك            

بيست سي شترهم دارند كه به همان سه چهار خانوادة كوچنده تعلــق                   . خوانده بوديم  
هاي اينچه بوروني ناچارند        همه خانواده . دارد وتعداد اسبها هم كمترازسي رأس است          

» تنگـي «كنار دهكـدة   » اولي گُل «كنند واز درياچة        براي آبي كه در خانه مصرف مي         
بنابراين پس از گوسفند وبزكه كمتردر ده         . آورند حداقل يكي دوخر نگهداري كنند       مي

زيـرا   -بي هزل وبي اغراق     -دهند  آيند،بزرگترين خدمت را هم انجام مي        به چشم مي  

اسب رادر زمستان با نمـد        
مي پوشانند وتابستانها بـا            
 پوششهاي بافته شدة نقشين



  .مايه زندگي استهم باشد ضروري ترين » اولي گل«اگر ازدرياچه» آب«كه 

 

دربهاربه صحرا ودر تابستان بـه مـزارع درو            . نگهداري خر هم چندان زحمتي ندارد       
بعد هم وقتي كه شب برسد بــا         . كنند تا بچرد    شده ئي كه ازده چندان دورنيست رها مي          

گردد وروزبعد بازهم به زير بـار       حال خود وبه هواي مشتي كاه يا سبوس به ده باز مي
فقط در چندماه سرد سال كه صحرا بي علف است به خرهـا علفهـاي                      . شود  كشيده مي 

صحرا آورده بودنـد       خشك شده ئي مي   . دهندكه دربهاروتابستان برگردة همان خرها از 
هاي   هايشان ازشاخه   ها يا آلاچيق      ريزند كه جلو خانه     مي» آخور«خوراك خرهاشان را در   
ساختن اين نوع آخورها     . بافند؛ به نحوي كه درزمين بند باشد          درخت گزومانند سبد مي   

رسد ازجمله كارهائي باشد كــه درروزگـار گلـه داري         به عهدة مردهاست وبه نظر مي     
گوسفندهاوبزها رادردو گلّه جداازهم به      . وكوچ نشيني ميان تركمنها معمول نبوده است      

ها درپنج شش ماه تابسـتان وپـائيز كـه                 كارچوپانان ووضع گله   . سپرند  دو چوپان مي  
درايــن ماههــا هرشـب    . خشكدباماههاي زمستان وبهار متفـاوت اسـت           ها مي   شيردام

هارا هم بيرون از       گردانند وحال آنكه درتابستان وپائيز هردوگله شب             هارابه ده بازمي      گله
كنند كه بيشرازديگران        چوپانان را گوسفندداراني انتخاب مي        . برند  ده وچراگاهها بسر مي      

البته واضح است كه چون بايد به كارهاي گله داري كاملاً آشـنائي                 . گوسفند وبز دارند  
رابچراند يابراي آب دادن به كنار      ازجمله اين كه بداند چه وقت وكجاها گله         . داشته باشد 

حداقل اين كـه بايـد گوسـفندهارا         . رودخانه ببرد واگر گوسفندي مريض بشود چه كند          
بعلاوه،چوپان بايد درحمله گرگ      . بشناسد ونام هريك از آنهارابرحسب رنگ وشكل بداند            

 .بس،بس،بـس،   «:سگهاي گله فرمان حمله بدهد       يا گرگها دست وپايش را گم نكند وبه            
 .ها جرئت وشهامت داشته باشد وبراي رماندن گرگ» ..

اسب رادرزمسـتان بــا       
نمــــــــــــد 

پوشانندوتابسـتانها    مي
باپوششهاي بافته شدة        

 نقشين 

چوپان كه معمولا مردي ميانه سال است،اگربراي همكاري ودستياري در كاهاي خود پسريا برادر كوچـك نداشـته                           
هــا  كند كه كارهائي همچون تهيه خوراك وچائي ويا نگهـداري از بـره         باشد،جوانكي را به اين مقصود انتخاب مي       

 -چولـوق «دستيارچوپان را خودشان به گـويش تركمـني          . آيد به اوكمك كند     هائي كه درصحرا به دنيا مي       وبزغاله
coloq «صاحبان            . گيردنه از صاحبان گوسفند         نامندكه معمولا از چوپان دستمزد مي         مي اما دستمزدچوپان كـه از 

درشـش مـاه تابسـتان وپـائيز،براي نگهــداري از               . شود،درماههاي مختلف سال متفاوت اســت       رمه گرفته مي  
. هرصدگوسفند درهرماه سي وچند تومان،ودرسه ماه بهار،براي هر پانزده گوسفند،شير وپشم يــك گوسفنداسـت                    

دانندكه قند وچـاي وآرد          ها ويا پدر ومادرازكارافتاده داشته باشد، صاحبان رمه وظيفة خودمي                  اگرچوپان زن وبچه  
بعلاوه،براي هر پانزده گوسفندي كه درسال چرانـده باشـد،يك           . وبرخي احتياجات ديگر خانواده اش را فراهم كنند         

هم براي شش ماه تابستان وپائيز ازهرهشت بره ئي كه چوپان مزدگرفته اسـت                         » چولوق«. دهند  بره هم به او مي    
اگرگوسفندان رمه بيشتر     . گيردوبراي ماههاي ديگرسال هم هرماه چهل پنجاه تومان مزد دارد                  يك بره از چوپان مي     

چوپـان  . رسـد   وكارهاي او زيادترباشد مزد ماهيانة اودرشش ماه زمستان وبهار به هفتاد هشتاد تومان هم مـي                         
درپي رمه وبيرون از ده در كوچ وآلاچيـق            » چولوق«ناچاراست كه ماههاي تابستان وپائيز را با خانواده اش وبا              

ها بايد گلــه     زيرا كه شب  . آورد  مي»اينچه بورون «امادرماههاي زمستان وبهار خانواده وآلاچيقش را به          . بسرببرد
وباخري كـه   » چولوق«شود كه همراه      كار چوپان دراين ماهها هرروز صبح به طرز شروع مي             . رابه ده بازگرداند    

اسباب واثاثيه چوپاني رابرآن باركرده است وهمچنين باسگهاي گله به محلي كه گوسفندان يا بزهاي دهكـده بـه                                
نامند،گله   مي» tiq -تيق«ازاين محل،كه به گويش خودشان        . شود  وسيلة زنها به آنجابايد راهنمائي شوند حاضرمي            

كند كه بزنراخته شـده ئـي    حركت مي» iq ((ix-)ايخ(ايق«يا» erkej -اركج«پيشاپيش گله،. افتد ازده به راه مي
 -ياپنج« كه هريك  » چولوق«چوپان و  . هاي گله هم بدنبال گله اند        سگ يا سگ   . است وبرگردنش زنگي آويخته اند         

yâpenje«                  اي بردوش گرفته اند ويك چوبدستي دردست دارند در پي گله،گوسفندان رابه سوئي ازصــحرا هدايـت



پوشاند واگرهوا گرم شـود         روي اندازي است ازنمد به شكل نيم دايره كه سر وتن چوپان را مي                  » ياپنجه«. كنند  مي
نشينندولقمه ئي    نامندوزيرش به استراحت مي       مي» kelva -كٍلْو«توانند برپاكنندكه      سايه باني مي  » ياپنجه«از همان 

ناچارانـد سراســرروزرا بـيرون ازده         » چولـق  «ازآنجاكه چوپان و   . نوشند خورندوهردم چند پياله ئي چاي مي        مي
كوزه ئي آب،نان،چاي وقندوظرفي كه بايد درآن آب             :برند شودباخود مي  هائي راكه لازم مي   وكنارگله بسرببرند،وسيله   

بجوشانند وچاي دم كنند وكبريت كه با آن آتش روشن كنند ويكي دو پياله كه در آن چـاي بنوشـند،باجامي كـه                                
  -درآن بريزند وبا نان بخورند،» شير ماست«بايد

  

 .شيردوشي وكره گيري به عهدة زنان است  وسيله پشم چيني» قرخلق«
كرمز  «راكه چوپانان در مشكي با خود دارند به گويش تركني خودشان               » شير ماست «اين   koremez  -نامنـد   مي» 

 چند ساعتي كه از صبح گذشت،گوســفندان را در جــائي از              . نهند  همة اينها درخورجيني كه برخربارشده است مي          
 اافتندوگوسـفندان را    بعد از آن بازهم به راه مي     . خورند كنند وبا نان مي آورند وبراي خودجائي دم مي     صحرا گردمي

 هنگام ظهر وقتي كه گله به. كنند رسدراهنمائي مي در حال چرا،آرام آرام به سوئي كه به آب رودخانه با مرداب مي      
 رابرپـا » كلـو  «هــم» چولوق«چوپان و  . گيرند  كنار آب رسيد،گوسفندان پس از سير آب شدن به نشخوار آرام مي                

 دهند؛يا چنانچه مايـل باشـند نـان        هاي وگله هم نان مي    به سگ يا شگ  . نشينند كنند ودرسايه اش به ناهار مي       مي
yalap -»يلَقً«ها كه     ها رادرظرف مخصوص سگ       سگ  تريد ميكنند تا براي اين بهترين         » كُرمز«مينامندبا اندكي    » 

 هاي اينچه بوروني درشير دوشـي ونگهـداري             درماههاي زمستان وبهار زنان خانواده      . دوستان گله هم بدنگذارد      
 كننـد   ها به ده مراجعت مي        از جمله اين كه وقتي گله       . هاي خودبه انجام كارهائي موظفند         ها وبزغاله   گوسفندان وبره 

 دوند،زنان هرخانه به  هاي صاحبان خود مي   ها بع بع كنان به خانه   ها وبزغاله وگوسفندان وبزها به اشتياق ديدار بره   
 بزهـا . گذارنــد هاي نوزاد بـاقي مـي      هاي خالي رابراي بره        پردازند وپستان    شيردوشي گوسفندان وبزهاي خود مي       

 .گرداننـد  ها به ده باز مـي       ها را شب    همين ماههائي كه گله    . زايند وگوسفندان معمولاً درماههاي زمستان يا بهارمي       
 گـاهي اتفـاق   . دراين ماهها كمتر روزي است كه چوپان گله گوسفند يا چوپان گله بز دست خالي به ده باز گردند                       

 افتاد كه حتي بيست سي بره يا بزغاله راكه درصحرا به دنيا آمده بودند توي خورجين وروي خر بـه ده آوردنـد                           
  .وبه صاحبانشان تحويل دادند

ها به جلوخانه يـا آلاچيـق            هاي اينچه بوروني بزوگوسفندان خودشان راشب            خانواده
عـلاوه بــرآن     . خوابانند  خودشان ودرمحوطه ئي كه با پرچين محصور شده است مي                 

پوشـانند تـا     ها مي ها وبوته  كنند ورويش را باشاخه   گودالي مي  دركنار خانة خودشان  
. نامنـد   مـي  » koma -كُـم «ها درست شود كه آن را         ها وبزغاله    جايگاهي براي بره   

فرسـتند    درروزهاي خيلي سرد وباراني زمستان،گوسفندان وبزها رابـه چـرا نمـي              
چنانچه گوسفندانشان لاغر باشـد،علفهاي            . كنند  ها باعلفهاي خشك پذيرائي مي          وازآن

خــوراك گوسـفندان در     . خــورانن  خشك را با جو يا سبوس تريد ميكنند وبه آنها مي            
. افزيند  زمستان معمولا مخلوطي از كاه وجو وسبوس است كه كمي هم آب به آن مي                  

شان                  » kart -كـرت «اين خوراك راكه مطلوبترين خوراك دامهاست به گويش خور
ها زاتا وقتي كه خيلي كوچكند روزي دوبار به مادرشـان راه               ها وبزغاله   بره. نامند مي

جديدترين خانه اي كـه در          
شده          اينچه بورون ساخته 



يك بار صبح زود وقتي كههنوز گله به چرا نرفته است ويكبار هم هنگامـي                     . دهند  مي
ها راوقتي كه اندكي بزرگتر شدند درگلــة            ها وبزغاله    بره. گردد  كه گله از چرا باز مي        
  .فرستند جداگانه ئي به چرا مي

 .اشت 

نامند ومزدش براي نگهداري چرانــدن هربـره    مي» qozi copan -قوزي چوپان«ها را ها وبزغاله چوپان گلة بره
گذارند كه درازاء نگهداري هربره يا            يا با او قرار مي     . درهر هفت روز،دوشيدن شير يك روز مادر همان بره است              

براي گاوها،ازاوائل بهـار       . ها يك گله گاو هم دارند         اينچه بوروني   . بزغاله دريك ماه پنج ريال به او دستمزد بدهند                
گيرند واين موقعي است كه كشت وكارهايشان سبز ات ومحصول                  چوپان مي  –فقط پنج شش ماه       -هاي پائيز    تانيمه

هــاي زراعتـي    راهنوز برداشت نكرده اند واگر گاوها را بدون چوپان به حال خود رها كنند ممكن است به زميـن                          
چوپان گله گاو به پيشنهاد يك يا چند اينچه بوروني كه گاو بيشــتري دارنــد انتخـاب                     . بروند وكشت راخراب كنند    

البتـه  . دستمزد اوبراي چراندن گاوهائي كه بيشتر ازسه سال دارند درهر ماه پانزده بيست ريـال اسـت                            . شود  مي
اين چوپان علاوه برپنج شش مـاه        . چراند گاوهاي كوچكتر از سه ساله راهم درهمان گله بدون دريافت دستمزد مي             

زيرا درآمد ساليانه او در كار چوپاني چنانكه پيداست مشگل به ششصــد             . پردازد گله چراني به كشت و كار نيز مي     
بــرد در حاليكـه      گاوچران هم مانند چوپان گله گوسفند،صبح زود گاوها را از ده بيرون مـي          . هفتصد تومان برسد  

 . مانند هايشان در ده باقي مي ها به انتظار مراجعت مادر گوساله
ها يا يا به اميد خوردن علوفـه بـه           گردند وبه اميد شيردادن به گوساله      ها به ده باز مي     هنگام غروب وقتي كه گاو     

هــا   هائي كه گاو شيرده دارند با سطلي در دست به شير دوشـي گـاو                      روند،زنان خانواده     هاي صاحبانشان مي       خانه
وقتي كه پستان گاو به    . دوشد،ابتدا خواهد گذاشت كه گوساله اندكي از پستان مادر بمكد       زني كه شير مي.پردازند مي

هاي شير     كند كه ساعتي پستان خالي مادرش بمكد وآخرين قطره                شود و بعد گوساله را رها مي            شيردادن تحريك مي   
بندد؛تا در طي شب،گوسـاله شـير مـادرش را                سپس آنها را در دو جا جدا از هم مي           . را به زحمت بيرون بكشد     

دوشد وبه گله روانـه       شود با همان شيوه گاو را مي           صبح روز بعد وقتي كه بارديگر پستان گاو پرشير مي             . نخورد
هائـي    براي اين كار تا چند مدت تكه چوبي راكه ميخ          . گيرند  ها رادرهشت نه ماهگي از شير مي            گوساله.كند  اش مي 

خراشـد    ها پستان گـاو را مـي          پردازد،ميخ  بندند،كه وقتي به شير خوردن مي        به آن كوبيده اند به پوزة گوساله مي           
. دهنـد  ازاين پس گوساله را به علف خـوردن عــادت مـي           . شود كه بچه اش را از خود دوركند     ومادر ناگزير مي  

رسد خوراك گاوها معمولا علف خشك است كه بـا كـاه وسـبوس تريـد                         زمستانها كه دستشان به علف سبز نمي       
 . كنند درده،بيست خانواده ئي، بيست وچند رأس اسب نگهداري مي. كنند مي

اسب كه روزگاري درهرجاي تركمن صحرا بهترين وسيله سواري ورف وآمد بود،اكنون بـا وجـود ماشـين،قرب             
ومراقبتهائي كـه درشـيوة         كنند ازمواظبت    البته آنهائي كه هنوز اسب نگهداري مي         . ومنزلت گذشته اش راندارد      

بــا   هــا  هاي نمدي وتابستان       ها با پوشش     زمستان. كنند  پرورش ونگهداري وسواري اسب مرسوم بود كوتاهي نمي            
خوراك دادن با اسبان و توجه به آنان بـرخلاف             . كنند  ةاي بافته شدة نقشين آنها را ازسرما وگرما حفظ مي               پوشش

هــاي ايـن     ريشه. بينند هاست كه اسب راهمواره به ديدة يك دوست عزيز مي              ها از كارهاي مردان خانواده         ساير دام 
مـرد  . هــا  ها وكوچها وجنگ ودعوا         ها ودامها واُبه      شود كه صحرائي بود با طايفه          هائي تغذيه مي     دوستي از گذشته    

هرمرداينچـه  . ها همرزم    تركمن واسب تركمني، درچنان گذشته ئي،درصحرا همسفربودند ودر اُ به همدم ودر جنگ                    
يك بار صبح زود وبارديگر ساعتي پيش           . دهد  مي  بوروني كه اسب داشته باشد،روزانه چهارنوبت به او جووعلف                

آخرين نوبت خوراك دادن به اسبش هنگام غروب است پيش ازآنكه                    . از ظهر ويك بار هم دو سه ساعتي بعدازظهر            
 . ها دور سفره بنشيند خوددركنار زن وبچه

ــواري         ــب س ــول اس ــتر از معم ــد بيش ــته باش ــد داش ــه قص ــرروز ك ه
افزايـد    بگيرد،درسفر،يادرمراسمي همچون عروسي،برمقرري جوي روزانه اومــي         

تا او كه سوار است وآن    . بندد ريزد وبر تركش مي  وتوشة راهش راهم در توبره مي 
پس از هرنوبت خـوراك،آب دادن        . كه سواري ميدهد هردو خاطرشان آسوده باشد             



 

نهند ويا باهم به كنـار        آب رادر ظرفي جلو او مي       . كنند  به اسب راهم فراموش نمي       
روند تاهم اسب سيرآب شود وهم چند ظرفي براي مصرف درخانة بـا                    رودخانه مي 

erti im -ارتي ايم« خوراك صبح اسب رابه گويش تركمني. خودشان آب بياورند

،خـوراك پيـش ازظهــر     »qoçloq su –قوشـلوق سـو     «وآب پـس از آن را  » 
» gonortâ su -گونورتا سو«وآب پس از آن را» qoçloq im -قوشلوق ايم«را

  -گونورتاايم«خوراك بعدازظهر را

 Burtelar –بورتلر 

gonortâ im «ايكَّينِّي سو «وآب پس ازآن را– ikkinni su «آقشـام سـو   «وآب پس از آن را- âqcâm su «
دانند كه بايد به او بيشتر بخورانند وكمتر سوارش بشـوند             مي. كنند اسبي راكه ابستن باشد بهترتوجه مي       . نامند مي

پس از آن به بچه اش وبه حرمت مادري اش توجـه                . تاوقتي كه بار يك ساله اش رازمين بگذارد          . ياآدم تر برانند  
افتـد وقـتي كـه از        چه حالي دارد وقتي كه با نوزادش به راه مي           . كنند كه راستي هم حق حرمت رابايد داشت           مي

گذارند دنبال مـادرش باشــد       كرة اسب راتا شش ماهگي مي       . دهد  كشد وقتي كه به لو شير مي         سروتن نوزاد بو مي    
رمد وبه آساني        هرچند كه مي  . وقتي كه قدي بلند كرد وهيكلي بهم زد خواه نا خواه بايد براي سواري تربيتش كنند                         

پس از آن    . شوند تا طنابي به گردنش حلقه كنند واين آغازكار است               چندنفري به دورش جمع مي      . شود  گرفتار نمي 
كنند هرچندماه هروقت كه          هاي ايوان خانه مهارش مي       بندند وبه يك ميخ چوبي جلوآلاچيق يا به ستون               پايش را مي  

دهند وهرروز دستي بـه سـرو          ريزند وكم كم با خودشان انس مي            دهند مشتي هم جلو اومي       به مادرش خوراك مي    
 . خارند كنند وگاهي كه لازم باشد را مي كشند ونوازشش مي دوشش مي

. برند كه هم خورد وهم به رفت وآمد عادت بكنـد                    وقتي كه علف خوردن راآموخت باخودشان به كنار رودخانه مي                 
افزاينـد كــه البتـه آرام    اندازند دوروزبعد پالانچه ئي برآن مـي     بعد هم وقتي كه ساله شد تكه نمدي به پشتش مي    

بندند كه    چسبند واگر لازم باشد دستهايش راهم باطناب كوچكي مي              ولي افسار بي را محكم مي        . كند  گيرد ورم مي    نمي
. شـوند   بندند وهرروز چند دقيقه ئي با احتياط سوارش مـي               چندروز بعد دهنه ئي هم به او مي         . هواي صحرا نزند   

روزهاي بعـد    . اندازند  گيرد وآرام آرام به راهش مي         دراين اولين روزهاي سواري يك نفر از جلو دهنه اش را مي                 
گيرد   افتد وافسارش راسوارش به دست مي          كنند وازآن پس ديگر كسي جلوش به راه مي             مدت سواري رازيادتر مي      

اينك اسب كاملي شده است كه مانند هراســب ديگـري زيـن وبـرگ                    . راند تاآزموده تر شود      كه هرروز تندتر مي     
. پوشانند مي» burma kacaبورم كچ «مخصوصاً درزمستان كه سرتادمش رابا. كنند هائي برايش هم مي وپوشش

بيسـت ســي   . كوبند چرا كه زمين دشت آن چنان سخت نيست كه سم اسبان رابسايد                      عوض به سمهايش نعل نمي      
مل                           شتري كه دراينچه بورون نگهداري مي        شود به همان سه چهار خانوادة كوچنده ئي دارد كه ناچارند بـراي ح

 . مانند بهره نمي ونقل باروبنه زندگي خود از شتراستفاده كنند،معهذا ازشير و گوشت شتر نيز بي

آنان درشيرتازه دوشيده شدة شـتراندكي          . شير دوشي شترها به عهدة زنان است         
ناميـده  » câlچــال  «سازند كه     ريزند وتركيبي شبيه ماست ازآن مي         شيركهنه مي 

چال راكه از ماست معمولي ترشتر ورقيقـتر اســت دربهـار وتابسـتان           . شود مي
گذارند تا هشت نه ماه از          بچة شتر را مي     . خورند  همچون يك غذاي كامل بانان مي        

شير مادربخورد وبعد براي آن كه ازشـتر گرفتـه شـود اورايكمـاه از مـادرش                      
هاي بيابان بسازد ومزة شير رافراموش           كنند تا ناچار شود كه با خار وبوته             جدامي

اندازنـد وبعـد       براي جهاز بستن به شتر،ابتدا تكه نمدي راروي كوهانش مي                 . كند
نهند وبارشتة پشمين بافته شده ئـي           جهازرا كه ازچوب ساخته شده است بران مي        

اين رشته از روي جهازبه كمر وزيــر شـكم            . دارد» cambarچمبر  «بندندكه    مي
بندندكـه    مـي  » buli –بولي  «افسارشتررابه تكه چوبي به نام      . شود  شترپيچيده مي 

بندند واورا بـه       براي مهار كردن شتر دست وپايش را مي           . ازبيني او گذارانده اند    
نشينند ووقتي كه سـرش رامحكـم         خوابانند وچندنفر برپشت وگردنش مي      پهلو مي 

هاي اينچــه     نماي يكي از آلاچيق    
جري يكــي از      . برون ساختمان آ

 مسجدهاي دهكده است



. كننـد   را از سوئي كه تيز است به گوشت زير بيني اش فرومي               »بولي«نگهداشتند،
كنند كه دربيرون ازسوراخ مهـارگير كنـد            را گرد وپهن درست مي       » بولي«يك سر  

بندندتـا    ودرسر ديگرش،وقتي كه زخم مهار التيام يافت،يك تكه چرم يا ريسمان مي           
  .هر وقت كه بخواهند افساري به آن بيفزايند

خوابانند   آنها براي اين كار، شتر رامي       . پشم چيني كار مردان است     . چينند  پشم شترها را هرسال يك بار دربهار مي         
مـوي بـز وپشـم      . كننـد  كه شامل دوتيغة آهني است پشم چيني مي     » qerxeleq -قرخلق«وبا وسيله ئي به نام      

گوسفندان راهرسال يك بار دراول بهار ويك بار ديگر درآخر تابستان پشـم                   . چينند  مي» قرخلق«گوسفندان راهم با   
ست             مي» اولي گل «پيش از چيدن پشم،گوسفند رادرآب رودخانه يا          . كنند  چيني مي  شويندوبعد ازآن كه خشك شد د

گاهي،درپشم چيدن گوسفندان،زنان هــم بـه       . چينند  ها رامي   خوابانند وپشم   بندند وبه پهلو مي      وپايش رابا طناب مي    
  .ولي،پس از پشم چيني،شانه كردن وريسيدن پشم ازجملة كارهاي مخصوص زنان است. كنند مردهايشان كمك مي

  :ها خورد وخوراك،نان پزي وانواع نان
   

 .غذاي اصلي مردم اينچه بورون نان است

 

هاي شيري،تخم مرغ، گوشت وبرنج، ازنظر مقدارمصرف بـه ترتيـب در             فرآورده 
اگــر چـاي   . خورنــد  سبزي وحبوبات را به ندرت مي          . مراحل بعد از آن قار دارند        

صورت،چاي نــيز بـه                         نوشيدن هاي پي درپي آنها رادر شمار غذا بياوريم، درآن 
هاي اينچه بوروني براي خريـدن            پولي كه خانواده    . اندازة نان برايشان اهميت دارد       

هاي   تقريباً همة خرج  . كنند،سنگينتراز مخارج ديگر زندگي است         قند وچاي خرج مي   
چاي حتمي ترين وسيلة پذيرائي از          . زندگي يك طرف وخرج قند وچاي طرف ديگر            

نهند  براي هرمهمان،يك قوري چاي ويك پياله درپيشش مي         . مهمان يا مهمانان است      
البته . غذاي معمولي خودشان هم عموماً نان وچاي است             . كه تاآخرين پياله بنوشد       

هايشـان وآنچـه كــه        دراواخر زمستان ودرهنگام بهار واول تابسـتان، شـيردام                
تخم ).كنند  غيراز پنير كه ابداً درست نمي      (رسد  كنند به ياري آنها مي        ازشيردرست مي 

تواند هردوسه روزيك        هائي كه دارد،مي      مرغ هم غذائي است كه هر خانواده،با مرغ            
سبه       درماه رمضان با غذاهائي كه بعضي خانواده        . بار،چنددانه ئي بخورد    هاي بالن

  مرفه اينچه بوروني خيرات ميكنند

مراحل برپاشدن اســكلت چوبــي     
 ها آلاچيق به ترتيب شماره طرح

غذاهائي كـه               هاي ديگر پيدا مي      نامند،تنوع درخوراك خانواده        مي  1»االله يولي «وآن را   شـود وهمچنيـن اسـت 
درتهيه كردن وپختن اين چور غذاها، عموماً گوشت به         . شود درروزهاي عروسي درخانه داماد براي مردم پخته مي        

شوند ويك گوسـفند         گاهي هرچند خانواده باهم شريك مي         . قصابي ندارند   . گوشت بز،گوسفند،گاو،وشتر   . رود  كار مي 
يا گاهي يكي از اهالي ده گوسفندي رابراي فروش گوشتش ذبـح                 . كنند  كشند وگوشتش را ميان خود قسمت مي            مي
چنين گوسـفندي،معمولا پيـر        . فروشد  ها وديگران مي      كند وگوشت آن را كيلوئي هفت هشت تومان به همسايه                مي
. دهند تاچاق وپـروار بشـود           بندندوبه اوآب وعلف زياد مي         وبه همين منظور آن را جلو خانه يا آلاچيق مي            . است

گوشت گاو وشترهاي پير وازكارافتـاده راهـم   . نامند مي» bâq qoin -باق قوئين«آنها گوسفندهاي پرواري را 
بعلاوه گوشـت مـاهي وگوشـت مــرغ          . شود  گوشت گاو وشتر كيلوئي چهارتومان خريد وفروش مي          . خورند  مي

كنند بـه     صيد مي » اولي گل «ماهي راكه از درياچة     . وخروس وجوجه راهم بايد جزو غذاهاي گوشتي آنها دانست         
. برنـد    در طبخ غذاها،پياز وسير وسيب زميني وگوجه فرنگي هم به كار مي                  . خورند  شكل پخته يا نمك سودشده مي       

كه گوجـه فرنگــي نايـاب            . هاشان معمولا از گوجه فرنگي تازه وخشك شده است              ترشي در خورش    درفصلهائي 
هــاي انـار تـرش اسـت كـه درپائيــز                ناردان،دانـه . كننـد   ترش مي » nârdân -ناردان«ها را با    است،خورش

ازخربـوزة  . بيش از چند نـوع مربـا وشـيريني ندارنـد          . كنند  خشكانند،وبراي فصلهاي ديگر سال ذخيره مي          مي



هاشـان هنـوز هـم كاشـته       نامند وكم و بيـش در مزرعـه     مي» âji qâveq -آجي قاوق«مخصوصي كه آن را
،چند خربوزه را در ظرفي      »تشب«زنان،براي تهية   . شود  ناميده مي   toçab»2-تُشَب« پزند كه   شود،مربائي مي   مي

ريزند تا    بعد آن را در يك كيسه پارچه ئي مي            . تراشند  نامند مي   مي» qarqec-قارقچ«با قاشق چوبي دندانه دار كه        
لخ مـزه          ناميده مي » kefek-كفك«جوشانند و در حين جوش كف آن را كه            آب خربوزه را در يك ديك مي          شود وت

ريزند وهمچون مربـا ذخــيره       مي» مشك«ماند در  ريزند ومايع غليظ سياه وشيريني كه از آن باقي مي       است دور مي
 . كنند مي

شام بـا نــان صــرف كننــد                    تا در طي    . سال، گهگــاه،در وقـت ناهـار يــا 
هاي مخصوصي است كه خمير آن با شكر و شير و تخم مـرغ                    هايشان،نان  شيريني

اين نـان   . ها را در روغن سرخ كرده اند       آميخته است يا نانهائي است كه خمير آن      
لي خــود را كـه از آرد گنـدم                . هاي گوناگوني دارد     ها نام   شيريني ولي،نان معمو
آرِف «شـود  ناني را كه با آرد جو پخته مـي »  petir corak-پتير چورك «است
تنـور   . نامند كه طرز پختن اين هر دو نان تفاوتي ندارد                  مي» arfecorak-چورك

نان پزي را كمي دورتر از خانه يا آلاچيق كه دست و پاگير نباشد و در زمين حفر                         
نامنـد اسـتفاده      مـي  » tamder-تمــدر«هر چند خانوار از يك تنور كه        . كنند  مي
هــر . و از سطح زمين كمي بلند تر       دهانة تنور تنگ تر از شكم آن است      . كنند مي

كـه بـراي     »  korak-كُـرك «تنور دو سوراخ هواكش در دو طرف دارد به نام           
وقـت نـان پختـن      . آيـد   افروختن آتش تنور و تندتر يا كندتر كردن آن بكار مي               

زن هر خانواده،نان مصرفي شب ونان صبح و ظهر روز بعد خانواده                     . هاست  غصر
-كندرك«آرد را پيش از خميركردن،در سفره ئي پارچه اي به نام               . پزد  را يكجا مي  
kenderek « آنگاه،آن آرد را در ظرفي چوبي       . كنند تا سبويش را بگيرند         الك مي

ابتـدا   . كننـد  كه مانند تابه است خمبر مي xamir caneq»3-خميرچانق«به نام
  ريزند مقداري آب در ظرفي مي

پا             همه اعضـاء خـانواده در بر
كنند ولي    كردن آلاجيق شركت مي     

مسئوليت اصلي بر عهـده زنـان       
 .است

بعد هم،آرد الك شده را مشت مشـت در           . افزايند  وكمي نمك وخمير مايه كه از روز پيش نگهداشته اند بر آب مي                    
بعد،خمير را با همان ظرف وســفره وبــا           . گذارند بماند تا عمل آيد       كنند يكي دو ساعت مي         ريزند وخمير مي     آن مي  

خمير را در وقت نان پختن با         . برند  كنند به كنار تنور مي      ظرفي آب كه در وقت پهن كردن خمير از آن استفاده مي                 
كنند وبا قطعه چوبي كه در سر آن چند ميخ آهني فرو شده است بـر روي                         پهن مي » خميرچانِقً«دست و در پشت   

 . كوبند خمير پهن شده مي
. كنند تا بهتر پخته شود نامند،سطح خمير را سوراخ سوراخ مي مي» dord guc-دردگوچ«با اين وسيله كه آن را

چسبانند و وقتي هم كه پخته شود،بي كمك هيچ وسيله ئـي آن را از           خمير پهن شده را با دست به ديوارة تنور مي        
اين نان ماننــد . نامند مي» ojâq corak-اُجاق چرك«پزند ناني را كه چوپانان در بيابان مي. كشند تنور بيرون مي

پــس از  . افروزند تا گرم بشود   كنند و در آن آتش مي    اول در جائي از زمين چالة كوچكي مي     :شود پخته مي » كماج«
پوشانند   اندازند ورويش را با آتش وخاكستر مي             كشند و گندة خمير را در آن مي             گرم شدن چاله،آتش را بيرون مي        

كه آردش را با شير وتخم مرغ        » kulcaكُولَچ  «يكي:چند جور است   » اينچه بورون   «هاي  نان شيريني  . تا پخته شود  
را » قتلم«خمير. نامند  مي» qatlama-قتلَم«پزند كه   از همين خمير،نان ديگري مي        . پزند  كنند ودر تنور مي      خمير مي 

كنند وهر چند ورقه از خمير را در حالي كه بر روي آنها                     شود ورقه ورقه مي      ناميده مي »  oqlo-اقلُ«با چوبي كه  
كـه نـازك تـر از آن          » قتلـم «كنند نوع ديگري از       چينند ودر تابه با روغن سرخ مي            شكر ريخته اند روي هم مي       

» posoq-پسق«را در روغن سرخ كنند،      » قتلم«اگر فقط يك ورقه ازخمير        . شود  ناميده مي » ekmak-اكمك«است
-پيشم«پزند كه   يك جور نان شيريني هم براي كودكان مي         . هاست  نامند كه نازك ترين نان شيريني اينچه بوروني               مي

paçma « گذارند در روغـن تابـه        كنند ومي   هاي گردو يا فندق گرد وگلوله مي        را به اندازه  » پيشم«خمير. نام دارد



گذارنــد ودر     هم يك نوع نان است كه در لاي خمير آن گوشت وپياز كوبيده شده مي                        » borok-برك«. سرخ بشود  
» qâteqleç-قــاتقلش«هــا،يكي آبگوشـت كــه آن را        هاي ديگر اينچه بوروني      ها وخوراك    خورش. پزند  تنور مي 

 . نامند مي

 

cekterma -چكترم«. ريزند  ولي درآن كمي برنج مي     . نخود لوبيا ندارد  » قاتقلش«

پزنـد وگـاهي در برنـج            يك نوع چلو گوشت است كه معمولا براي مهمانان مي             » 
عوض كشـمش              وگوشت آن كشمش هم مي       را شـيرين    » چكـترم  «ريزنـد ويـا 

 -قُرم  «. ترشمزه خواهد شد   » چكترم«ريزند كه در اين صورت         مي» ناردان«كند،  مي
qorma «               در چرپي   » قيمه«نام يك خورش ديگر است كه گوشتش را مانند گوشت

قرن «را معمولا در يك ظرف يا در           » قرم«. خورند  كنند وبا نان مي     خودش سرخ مي  
– qarm «نام شكمبة گوشفند است كه     » قرن«. كه ذخيره شود  . گذارند مي»تا » قرم

گاهي براي ذخيره كردن گوشت،آن را       . تواند در آن باقي بماند وفاسد نشود         مدتي مي
گوشتي است   » قاقمچ«. شود  ناميده مي » qâqmaç –قاقمچ  «كنند كه     نمك سود مي  

كه از استخوان كرده اند وآن را ورقه ورقه بريده و به آن نمك پاشيده و در آفتاب                              
» قاتقلش«يا  » چكترم«خشك كرده اند تا بتوانند ذخيره كنند و هر وقت كه بخواهند                    

  .درست كنند،يك يا چند ورقه از آن را بردارند

 به تارمي» اوق«طرز اتصال 

  :ها ها وآلاچيق خانه
هاي ده يك اتاقي     هائي كه در اينچه بورون ساخته شد،فقط يك اتاق داشت وهنوز هم قسمت عمدة خانه               نخستين خانه 

. هــاي چنـداتاقي هـم ســاختند         كردند،خانه هاي بالنسبه مرّفه كه با شهر رفت وآمد مي          بعدها،اينچه بوروني . است
بام اين خانه رابر خـلاف همـة          . جديدترين خانه ئي كه اخيراً دراينچه بورون ساخته شد،چهاراتاق ودوايوان دارد             

هاي چند اتاقي از سطح زمين نيــم تــر          هاي خانه  كف ايوان واتاق  . هاي اينچه بورون با شيرواني پوشانده اند       خانه
هاي   ديوار خانه  . هاي يك اتاقي همسطح زمين است وفقط يك درو يكي دو پنجرة كوچك دارد                       ولي خانه . بلندتر است  

كند با خشت ساخته شده وبام آن با كمي شيب بـرروي                  يك اتاقي كه عرض وطول آن از چهار پنج متر تجاوز نمي                
ها رابه كلفتي ده پانزده سانتيمتر گـل انــدود               روي تيرها رابا ني پوشانده اند وروي ني              . تيرهاي چوبي تكيه دارد   

شود داخل شويم، درسمت راست اتاق،اجاق خوراك پزي                  ها كه روي به جنوب باز مي          وقتي ازدراين اتاق    . كرده اند 
ديده ميشودكه وسيله ئي است چوبي وخـرده   »  bur telar -بورتلر«درسمت چپ،. ودودكش آن را خواهيم ديد
ها راهـم          . . .  هاي ديگر   ها،وظرف ها،پياله قوري:نهند ريزهاي زندگي رادر آن مي     لحاف وتشكهاي تاشده وخورجين

دوسـه متراســت،كمتريا زيادتر،بــه انـدازه ئـي كـه درپهنـاي اتـاق              »بورتلـر  «درازاي  . چينند برروي آن مي  
 . جابگيرد،وارتفاعش يك متر وعرض آن در حدود نيم متراست

اگر . پوشانند كف اتاق رابانمد يا گليم مي       . گذارند منبع آب راهم كه معمولا يك بشكة آهني است توي اتاق ودم درمي               
ها،بـه جـاي      درايــن اتـاق  . دهنـد   جاي مي » بورتلر«دستگاه قالي بافي داشته باشند،آن رادر بالاي اتاق وطرف                

هاي اينچه بورون دو اتاقي ويا جند اتاقي است              ده دوازده تا از خانه      . پنجره،يكي دو روزن شيشه ئي كار ميگذارند        
ها،يك اتاق را     ها،دراين نوع خانه    اينچه بوروني   . كه از سطح زمين بلندتر ساخته شده است ومعمولا ايواني هم دارد                  

تاوقتي كه مهمان يا     . گذارند  ودرگوشة اتاق مي   . دهند  براي مهمان ويك اتاق را براي زندگي خودشان اختصاص مي             
هاي يك     دهند،مانند همان خانه    اتاق ديگري كه به زندگي خودشان اختصاص مي          . رسند،آنهارا بگسترند    مهماناني مي 

ها بزرگتر است ودر آن اشياء            هاي اين نوع خانه       »بورتلر«بااين تفاوت كه     . دارد» بورتلر«اجاق ودودكش و     . اتاقي
گذارند ويك اجاق خوراك پـزي ديگـر هـم درايـوان                   ها منبع آب رادر ايوان مي           دراين خانه  . بيشتري گنجانده اند  

. پزنـد    كنند وهرچند خانواده دريك تنور نان مـي          تنورنان پزي راكمي دورتر از محوطة خانه درست مي        . سازند  مي
چوبي ساخته اند كه معمولا در        » تلار«هائي كه ايوان ندارند،يك         ها وهمچنين درجلو خانه     درمحوطة جلو ايوان خانه     

روزها هم،يكي دو گوسفندي را كـه بـراي پـروار          . گسترند هايشان راروي آن مي    هاي گرم تابستان رختخواب     شب



دهند تـاارام     جاي مي » تٍلار«كنند ويا گوساله ئي را كه بايد درخانه مواظبت شود،درزير            كردن درخانه نگهداري مي      
هايشان راباسـيم       اخيراً ياد گرفته اند كه دور حياط بعضي ازخانه            . ها عموماً حدومرزي ندارد      محوطة خانه  . بگيرند

اينچـه  . كنند  ها را از هر مستراح چند خانوار استفاده مي             مستراح خانه . خاردار وگاهي هم با پرچين محصور بكنند        
 . ها هنوز كاملا به زندگي درخانه عادت نكرده اند بوروني

كنند وحتي چند      هايشان آلاچيق قديمي خودشان راهم برپا مي             هاي يك اتاقي دارند دركنار خانه         غالب آنهائي كه خانه    
اينچـه  «هــاي   به اين جهت،تعدادآلاچيق    . خانواده ئي چند اتاقي دارند هنوز هم از آلاچيق نشيني منصرف نشده اند            

آنها كه ناچـار بودنـد بـراي پـروردن            . آلاچيق از دير زمان مسكن تركمانان بود           . هم چندان كم نيست     » بورون
هاشـان معمـولاً بـاهم در جنـگ وگريـز بسـر                   هاشان همواره درپي آب وعلف ازجــائي بكوچند،وطايفــه            گله
آلاچيق برچيده شده رابـه       . توانستند برپا كنند وبرچينند       بردند،مسكني جز آلاچيق نداشتند كه به اندك زماني مي             مي

همچون گنبدي اسـت كـه       .هيئت آلاچيق  . افتادند  كردندو از سوئي به سوئي ديگر براه مي           آساني بار چهارپايان مي     
هاي زندگي وآذوقــة       دراين مساحت،وسيله   . پوشاند  مساحت زميني دايره شكل رابه قطر كم وبيش پنج شش متر مي               

. . . هاي آرد وگندم       ها وجوال    بشكة آب،بورتلر،دستگاه قالي بافي،خورجين         :شود  خانوادة اينچه بوروني گنجانده مي    
سازند وكف آلاچيق  اجاق خوراك پزي رادر وسط مي. شود ها،درون آلاچيق ودور تادور آن چيده مي همه اين وسيله

ها،دوراجاق،با لباسهائي كه در وقـت خوابيــدن نـيز ازتــن                 شبهاي زمستان،زن ومرد وبچه       . پوشانند  رابانمد مي 
 . روند كشندوبه خواب مي كنند،وبارواندازهائي ضخيم، بي هيچ نظم وترتيبي كنار هم دراز مي نمي

ساختمان آلاچيق،شامل اسكلتي از چوب است كه آن رابـا              .زند  درحاليكه،سك آلاچيق دربيرون به پاسباني پرسه مي         
چهـار  . رسد  اگر نمدها برداشته شود،آلاچيق،همچون يك قفس چوبي بزرگ به نظر مي               . پوشانند  چند قطعه نمد مي   

نام دارد ويك قطعة ديگر       » uq-اُوق«وشصت هفتاد قطعه چوبهاي كماني شكل كه             ) تارمي(» tarem-ترم«قطعة  
درآلاچيـق   . آورد گيرد،اسكلت آلاچيق را پديـد مـي       كه گرد است وبالاتر از همه جا مي         » tunuk -تونوك«به نام   

برپاكردن وبرچيدن آلاچيق،به عهدة زنان است كه بـا كمـك زنـان               . گردد  دولنگه ئي است ودريك چهار چوب مي      
كنند كه انـدكي از زميــن         آلاچيق رامعمولا درزميني برپا مي     . شود  همسايه وگاهي هم مرد يا پسرخانواده انجام مي             

ها را كه چهار چوب در بايد بين آن دو كار گذارده                    براي برپا كردن آن ابتدا دوتا ازتارمي          . دور وبرش بلندتر است    
بندند وبعد دو تارمي ديگر آلاچيق راهم به آن دووصـل                     ايستانندو چهار چوب را به آن دو مي           شود،روي زمين مي  

دورلُــق «آنوقت گرداگرد اين چهار تارمي رابا دو تكه نوار بـه نـام                . شود كنند تادور اسكلت آلاچيق تكميل مي     مي
نواري است جاجيم باف كه در » دورلق ياخا«. ها نحكم به هم بند بشوند بندند تا تارمي مي» durloq yâxâ -ياخا

 . ازايش به اندازة پيرامون آلاچيق است وسي چهل سانتيمتر پهنا دارد

مي              »اوق«رابه كمك چند   » تونوك«بعد هم،  گذارنــد   دروسط وبالاي آلاچيـق كـار 
هــا   واز سر ديگر درپائين بـه تـارمي          » تونوك«هاي ديگر راهم ازيك سر به             واوق

دوزي «ها رابا نوار جاجيم بـاف بـاريكي كــه            گرداگرد آلاچيق،اوق . كنند متصل مي 
duzi «بندند تا جابجا نشوند وبه اين ترتيب اسكلت آلاچيق تكميـل                  نامند بهم مي    مي
نمــدهائي كـه باآنهــا آلاچيـق را         . اينك بايد آن رابـا نمـد بپوشـانند            . شود  مي
» durlog –دورلــق  «اول،چهارقطعة مستطيلي شكل كه        :پوشانند،چندقطعه است    مي
بعد هم دو قطعة ديگر بـه          . پوشاند  ها مي   نامندو گرداگرد آلاچيق رادرمحل تارمي           مي
هــا »دورلــق«. شـود   ها باآنها پوشيده مي       »اوق«كه روي    » uzuk -اوزوك«نام  
ها را ريسمان دوزي كرده اند تا وقتي كه آنهــا را بـه رروي آلاچيـق                    »اوزوك«و

اخرين قطعة نمدي كه روي آلاچيـق        . انداختندبا ريسمانشان به اسكلت آلاچيق ببندند        
به شكل دايـره       »سرپك«. شود ناميده مي » serpek -سرپك«يا» سرفك«اندازند  مي

را از  » سرپك«است ودرحدود دومتر قطر دارد كه هروقت بخواهند بتوانند نيمي از                  
كناربزنند تا دود اجاق آلاچيق بيرون برود ويا نور به درون الاچيق                    » تونوك«روي  

بعداز برپا كردن اسكلت چوبي         
 .پوشانند آلاچيق،آنرابا نمد مي



وقتي از پوشاندن نمدهاي آلاچيق فارغ شدند،دور الاچيق رابـا سـه قطعـه                     . بتابد
qâmiç –قاميش «حصير نئي كه    .بندند شود مي ناميده مي» 

ها را كه هريك هشت نه متر دازا دارد،ازيك سر يه چهار چوب در واز سر ديگر در پشت                           »قاميش«دوقطعه از اين     
را كه كوچك تراست در زير آن دو در محل اتصال آنهـا      » قاميش«در حالي كه قطعه ديگر . بندند آلاچيق به هم مي  

پوشانند، چند ميخ چوبي در دو طـرف الاچيـق بـه زميـن                      مي» قاميش«بعد ازاين كه آلاچيق رابا      . دهند  قرار مي 
هــر قطعـه از   . بندد تا در برابر باد هاي شديد ايستادگد كند      كوبند و آلاچيق را با چند قطعه ريسمان به آنها مي       مي

پيچنـد و    هاي چوبي مـي    گذرانند و در سمت ديگر به يكي از ميخ           ها را از بيرون واز روي آلاچيق مي         اين ريسمان  
براي استقامت بيشتر آلاچيق در برابر باد،جسم سنگيني را مانند يك جوال گندم يا خورجيـني پـر از                  . زنند گره مي

بعلاوه،يك تيرك چند متري هم كه        . آويخته شده است مي آويزند       » تونوك«اشياء،از ريسماني كه در وسط آلاچيق از          
وزد به محـل    آيد از توي آلاچيق و از سمتي كه باد مي        هاي پوششي آلاچيق به كار مي      در وقت جا به جا كردن نمد     

با اين  . كنند ها بند مي  كنند وسرديگر آن را در سوي ديگر آلاچيق به پائين تارمي        ضامن مي  ها به تار مي  اتصال اوق 
هيئت گنبدي شكل آلاچيق هم به      . شود كند واز جا كنده نمي     ها هم استقامت مي    كار ها آلاچيق در برابر شديدترين باد         

تواند جريان باد را برخلاف سطوح عمودي وبا تحمل فشار كم از خـود عبـور                         كند زيرا،مي    اين استقامت كمك مي      
 . برچيدن آلاچيق از برپاكردن آن آسان تر است. بدهد

هــاي  ها را بايد گشود ونمد      هاي چوبي بسته شده است باز كرد، بعد هم قاميش            هائي را كه به ميخ       ابتدا بايد ريسمان   
چنانچه بخواهند آلاچيـق را بـه جــاي دورتـري           . پوششي آلاچيق را پائين كشيد واسكلت چوبي آن را پياده كرد                 

پيچنـد وبرشــتر يايــك ارابـه بـار             هــا را در دوبسـته مـي          كننـد واوق     ببرند،چهار قطعه تارمي را جمع مـي       
ديگرويادر همان   هاي ديگر را هم برشتري        ها وخردوريز      هاوقاميش  نمد. گذارند  راهم برروي آنها مي     »تونوك«كنندو  مي

  .افتند كنندوبه راه مي ارابه بار مي

 

هاي خود راهر هفته يكبار تميز مـي              زنان آلاچيق نشين اينچه بوروني معمولاً آلاچيق          
تكانندونمــدهائي را    هاي پوششي را مي        گشايند، نمد    ها را از گردآلاچيق مي        قاميش. كنند

در اين مواقع معمولاً      . دهند  آفتاب مي   هاي خود    گستردندبا رختخواب    كه دركف آلاچيق مي    
بر حسب عادتي كه از روزگار كوچ نشيني برايشان باقي مانده است،اسكلت آلاچيـق را              

متر بـا محـل قبلــي فاصـله                       هم پياده مي     كنندودرجائي ديگـر كـه حـداقل چنـد 
. نامنـد   مـي  » oy-اُي«ها را   تركمانان ايران وازجمله اينچه بوروني       . داردازنوبرپاميكنند

آلاچيـق   (» âqoy-آق اي «ولي اگر يك آلاچيق را با نمدهاي نووسفيدبپوشـانند،آن را              
بينـدودود     نمدهاي هر آلاچيق تازه اي،پس از چندي كه آفتاب مي             . خواهند ناميد   ) سفيد
) آلاچيق سـياه (» qara oy-قره اُي«شود واز آن پس آن را گيرد،سياه وچركين مي مي
 . از اين نوع است» اينچه بورون«هاي نامند كه اغلب آلاچيق مي
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اينك كه مأموران سازمان جنگلباني از قطع             . رسد  شد ودر دشت گرگان به فروش مي            واسترآباد ساخته مي   
 .شود هاي چوبي نيز كم تر ساخته مي كنند،اين گونه ظرف روية درختهاي جنگلي جلوگيري مي بي


